
فلسفه اجتماعی شیعی بر سه گانه عرفان، فقه اصولی و اصول عملی 
استوار است.

1- عرفان:، معرفتی است که نظریه سیاسی و اجتماعی شیعی بر آن 
استوار شده است. نظریه اجتماعی شیعی، تابع عرفان است. در عرفان، 
انســان کامل اســت که نقش خلافت الهی را به عهده دارد؛ این انسان 
کامل، اولیای برگزیده الهی هستند که مظهر تمام اسمای الهی بوده و 

به همین سبب دارای ولایتی از سوی خداوند هستند.
 اگر در اندیشه کلامی  شیعی مبتنی بر آیات قرآنی، جز خدا، کسی 
بر کس دیگر ولایت ندارد، اما این ولایت برای انسان کامل و مظهر تمام 
اسمای الهی اثبات می شود؛ چنانکه بر اساس همین عرفان قرآنی، انسان 
کامل مسیر ارتباطی انسان به خدا محسوب می شود که تنها راه دستیابی 

به حب الهی نیز می باشد. 
یعنی اگر کسی می خواهد محبت الهی را کسب کند و محبوب خدا 
شود باید از وسایلی بهره گیرد.)مائده، آیه 35( این وسیله و سبب همان 
انســان کامل است که هم راه و هم مقصد و مقصود است.)علق، آیه 8؛ 
نجم، آیه 42( پس لازمه محبوب خداوند شــدن، کسب محبت حبیب 
الهی یعنی انسان کامل است که این تنها با اطاعت مطلق و بی چون و 
چرا شدنی است.)آل عمران، آیات 31 و 32؛ احزاب ، آیه 6( انسان کامل، 
یعنی همان معصومان)ع( این ولایت را به دیگرانی می دهند که همانندی 
با آنان داشــته باشند؛ زیرا شــرط خلافت و ولایت و امامت،مشابهت و 
مناسبت میان خلیفه و مستخلف عنه است که در این میان تعلیم الهی 
و کســب علم حضوری و شهودی اصالت دارد. )بقره، آیه 31( از این رو 
تنها کسانی به عنوان عالم اسلامی  از ولایت برخوردار می شوند که عنوان 
نایب الامام را برای خود با کســب علمی  و عملی و تقوا به دست آورده 
باشــند و در علم و معرفت و صیانت از نفس و دین، به کمالی رسیده و 

مناسختی با امام معصوم پیدا کرده باشند.

2- فقه اصولی: دومین مولفه اصلی فلسفه اجتماعی شیعی را عنصر 
فقه اصولی شــکل می دهد که فقه استدلالی با مفهوم خاصی از اجتهاد 
اســت که در کتب اصولی تبیین و تشریع شده است. جواهرالکلام نماد 

خروجی این فقه اصولی است. 
از ایــن رو امــام خمینی )ره( بنیانگذار عملــی ولایت فقیه، بر فقه 
جواهری در کنار عرفان شــیعی تاکیــد دارد؛ زیرا این مهمترین عنصر 
در فلســفه اجتماعی و سیاسی شیعی است. ایشان فلسفه همه فقه را 

حکومت می داند.
3- اصــول عملی: در میان اصول فقه که چارچوب فکری و فهم 
و اســتنباط فقه شیعی را تعیین و مشخص می کند، اصول عملی نقش 
کلیدی و اساسی دارد؛ زیرا اصالت اشتغال، اصالت برائت، اصالت تخییر 
و اصل استصحاب همان مبانی اصلی فلسفه اجتماعی را تشکیل می دهد. 
اصول عملی که شاه کلیدهای فقیه برای تعیین تکالیف مردم برای 
انجام آنهاست، در هنگام بروز حالت شک به سبب فقدان دلیل اجتهادی 
و امارات، به مجتهد و مکلف کمک می کند تا حکم شــرعی را به دست 

آورد و بر اساس آن عمل کند.
 به اصول عملی، دلیل فقاهتی گفته می شود چنان که به اماره، دلیل 
اجتهادی گفته می شود. این بدان معناست که اگر فقیه در جایی شک 
کــرد می تواند با بهره گیری از اصول عملی راه خویش را بیابد و خود و 

مردم را از سرگردانی بیرون آورده و حکم شرعی را به دست آورده و بیان 
کند. این اصول عملی به فقیه و عالم اســلامی  به ویژه کسی که دارای 
ولایت و نیابت از امام )ع( اســت کمک می کند هرگز در امر اجتماعی با 
مشکلی به نام فقدان حکم شرعی مواجه نباشد؛ بلکه همواره در هر موضوع 
جدید و مستحدثی، حکم شرعی را می تواند به دست آورد و بیان کند. 
عقل سلیم و عقل فطری به مدد ولی خدا می آید و راهکاری شرعی 
برای هر موضوعی به دست می دهد. کارکردهای هر یک از اصول عملی 
در ایجــاد اعتدال و تعادل اجتماعی و نیز ثبات از طریق عناوینی چون 
اشتغال ذمه یقینی، مستلزم برائت یقینی است و اینکه تا یقینی به خلاف 
حکم الهی نباشد اصل، برائت است و همیشه در هنگام شک پس از یقین 
می توان به استصحاب به عنوان یک اصل پایه و موجب پایداری نگریست 
و در شرایط  انتخاب و تخییر و اختیار، فرصت عبور را به فقیه و مکلف 
می دهد، همه اینها موجب می شــود تا فلسفه اجتماعی شیعی به گونه 
ای رقم بخورد که ولایت و حکومت ولایی و الهی معنا و مفهوم خود را 

از دست ندهد و مردم سالاری دینی در همه شرایط ادامه یابد.
امروز تاکید بر اموری چون عرفان شیعی، فقه جواهری و فقه اصولی 
مبتنی بر مکاسب و رسائل برای آن است که بنیان های فلسفه اجتماعی 

شیعی همچنان استوار و محکم حفظ و صیانت شود. 
هر میزان دوری از این اصول ســه گانه فلسفه اجتماعی و بنیان های 
آن به معنای دور شدن از فلسفه اجتماعی شیعی و در نتیجه صحت و 
سلامت نظریات اجتماعی چون ولایت فقیه و مردم سالاری دینی و مانند 
آن اســت. پس با پاسداری و تاکید بر این عناصر سه گانه، مردم سالاری 
دینی و فلسفه و مشروعیت سیاسی آن تامین و حفظ و صیانت می شود. 
از این رو دشمنان انقلاب اسلامی  و جمهوری اسلامی  همواره بر تضعیف 
این عناصر تاکید داشته و دارند و امام خمینی)ره( بنیانگذار معاصر این 

تفکر و مکتب، بارها بر صیانت و حفظ آن تاکید داشته است.
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آثار بندگی خدا
قال الامام الحسین)ع(: »من عبدالله حق عبادته، اتاه الله 

فوق امانیه و کفایته«
امام حسین)ع( فرمود: هرکس خدا را آن گونه که شایسته و سزاوار 
اســت پرستش و عبادت کند، خداوند به او بالاتر از آرزوهایش و از 

آنچه او را کفایت می کند عطا فرماید. )1(
__________________________________

1- بحارالانوار، ج 68، ص 184

فرق میان شیعه
 و محب

روزی مردی به امام حســین)ع( عرض کرد: ای فرزند رســول 
خدا)ص( من از شــیعیان شما هستم. حضرت به او فرمود: ای مرد! 
از خــدا بترس و چیزی را ادعا مکن کــه خداوند بگوید: در ادعای 
خود دروغ گفتی و گناه کردی، زیرا شیعیان ما کسانی هستند که 
دلهایشان از هرگونه غل و غش و مکر و فریب و خیانت و دغل بازی 

پاک است.
)پس تو یک چنین ادعایی نکن که از شیعیان ما هستی( بلکه 

فقط بگو که از دوستان و علاقه مندان شما هستم. )1(
__________________________________

1- بحارالانوار، ج 65، ص 156

لذائذ حقیقی
پرسش:

لذائذ دنیوی در مقایسه با لذائذ اخروی چگونه است و 
کدام یک حقیقی است؟

پاسخ:
به طور کلی ما دو نوع لذت داریم. لذائذ تخیلی و لذائذ حقیقی. 
در دنیا همه ما با همین لذائذ ســر و کار داریم و از هر دوی آنها 
بهره مند می شویم. لذت های تخیلی لذت هایی هستند که برخلاف 
لذائذ حقیقی، وجود خارجی نداشــته، و صرفا با خیالات انسان 
حاصل شده و موجب التذاذ انسان می گردند. مثلا کسی که چشم 
خود را می بندد و در خیال خود به یک خوراکی ترش فکر می کند، 

دلش را به یک لذت خیالی خوش کرده است.
 این خیال، واقعا لذت دارد و ممکن است که بر اثر آن دهان 
آن فرد هــم آب بیفتد. اما این خیال ما به ازای خارجی ندارد و 
همه اش در عالم خیال است. خواب هم نمونه دیگری از خیالات 
اســت  که هر کســی آن را تجربه کرده است. مثلا ممکن است 
که شــما در خواب، از چیزی ناراحت شده و یا لذت ببرید، ولی 
وقتی از خواب بلند می شوید، می بینید که همه آنچه دیده بودید، 

تخیلی بوده است.
لذائذ دنیوی هم در مقایسه با لذائذ اخروی، همین نسبت را 
دارند، یعنی مادیات مانند تخیل است و معنویات، مانند حقیقت و 
واقعیت. لذت های مادی در برابر نعمت های بزرگ و خالص اخروی، 
مانند خیالات هستند، ولی لذت های اخروی به گونه ای است که 
هر کس به آنها برسد مانند کسی است که از خواب بیدار شده و 

متنعم به نعمت های واقعی شده است.
 پس چــون لذت های دنیا در قیاس بــا لذت های معنوی و 
اخروی، خیلی حقیر و ناچیز اســت این طور تعبیر می شــود که 
لذائذ دنیوی، لذت های تخیلی هســتند و لذائذ اخروی لذت های 
حقیقی و خالصند. دقیقا به این جهت است که لذت های دنیوی 
انسان را اشباع نمی کند. چون اگر حقیقی بود باید انسان را سیر 
می کرد، ولی از آنجا که ناقص و ناخالص اســت، نتیجه اش موقت 

و ناچیز است.
امام علی)ع( در روایتی می فرماید: من شما را از دنیا می ترسانم 
چرا که دنیا ســرایی نیست که کسی حسرت آن را بخورد. دنیا 
جایی اســت که با تزیین دادن های مظاهر مادی، انسان را وارد 
وادی تخیلات کرده و او را فریب می دهد. )بحارالانوار، ج 75، ص 
21( زینت به معنای آرایش است. آرایش یعنی یک چیز را طوری 

جلوه دهیم که خلاف حقیقت آن باشد.
 یعنی حقیقت چیزی است که آرایش آن را می پوشاند. غرور 
هم به معنای دلباختگی بی جا است. پس روایت می گوید: جلوه 
کردن زیبایی های دنیا، حقیقت آن را مخفی کرده و انسان فریب 
خیال پردازی های خود درباره دنیا را می خورد. انســان بر اثر این 
خیالات، نسبت به آنچه حقیقت دیگری دارد، دلباخته می شود. 
به همین خاطر است که پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: 
لو تعلمون من الدنیا ما اعلم لاستراحت انفسک منها، یعنی شما 
هم اگر علم و شــناخت مرا نسبت به دنیا داشتید و آن واقعیت 
و حقیقتــی  که من از دنیا می دانم را می دانســتید، دیگر ضعف 
اعصاب نمی گرفتید )نهج الفصاحه، ص 646، یعنی نه خودتان را 
برای رسیدن به این سرای ناپایدار به خستگی می انداختید و نه 

برای از دست دادن هیچ چیزی از دنیایتان، عزادار می شدید.

آثار شرح
 و ضیق صدر سالک

)بدان ای سالک راه خدا!( از برای تواضع و تکبر، موجبات و اسباب 
بسیاری است که از جمله آنها شرح صدر و ضیق صدر است. انسانی 
که دارای شرح صدر باشد. هرچه از کمال و جمال و مال و منال و 
دولت و حشم در خود ببیند، به آن اهمیت ندهد، و در نظرش بزرگ 
و مهم نیاید. سعه وجودی چنین انسانی، به قدری است که بر تمام 
واردات قلبیه غلبه کند و از ظرف وجودش، هیچ چیزی لبریز نکند، 
و این ســعه صدر از معرفت حق تعالی پیدا شود، در مواد مستعده 

لایقه انس با خدا، قلب را به مقام اطمینان و طمأنینه رساند.
یاد حق تعالی دل را از منازل و مناظر طبیعت منصرف کند، و 
تمام جهان و جهانیان را از نظر او بیندازد، و دلبستگی به احدی غیر 
از حق پیدا نکند و همتش به مرتبه ای رســد که تمام عوالم وجود 
در نظرش نیاید، و این خود منشــأ تواضع برای حق شود، و به تبع 
برای خلق، زیرا خلق را از حق ببیند، و همین منشــأ عزت نفس و 
بزرگواری هم شــود، زیرا روح تملق که از نفع طلبی و خودخواهی 

پیدا شود، در او نیست.
پس،  خداخواهی سعه صدر آورد، و سعه صدر تواضع و عزت نفس 
آورد، و در مقابل خودخواهی و خودبینی هم از ضیق صدر اســت و 

هم ضیق صدر می آورد، و آن مبدأ تکبر است.)1(
__________________________________

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی، ص 202

روابط اجتماعی جامعه ایمانی
آموزه های وحیانی اســلام بر آن است تا روابط میان انسان با خود، 
خدا و خلق را بیان کند. در سطح ارتباط با خلق توجه و اهتمام بسیاری 
به روابط میان همنوعان شــده و آموزه های مولوی و ارشادی بسیاری 
نیز در این میان در قالب احکام مستحب و واجب و مکروه و حرام بیان 
شــده است. البته از آنجایی که معیار تعیین کننده در افزایش و سطح 
روابط، اعتقادات است، سطوح مختلفی بر اساس نسبت اعتقادات و درجه 
اشــتراک در این زمینه بیان شده است. از همین رو، هر چه اشتراکات 
افزایش می یابد، اهتمام به افزایش سطح روابط و چگونگی آن نیز بیشتر 
می شود. این گونه است که توجه و اهتمام به اهل توحید و نیز اهل اسلام 
و مسلمانان و در سطح عالی مومنان در درجات متعدد مطرح شده است.

ارتبــاط با اهل توحید از اهل کتاب به دلیل مشــترکات کلی )آل 
عمران، آیه 64( در یک سطح و مسلمانان شناسنامه ای در یک سطح و 
مومنان آزموده در سطح عالی و برتر تعریف شده است. )حجرات، آیه 14( 
به عنوان نمونه به مســلمانان و مومنان سفارش شده تا دیگران را 
به عنوان محرم اســرار خویش قرار ندهند حتی اگر اهل توحید و اهل 
کتاب باشند. )آل عمران، آیه 118( همچنین گفته شده کافران و اهل 
کتاب و منافقان مسلمانان را به عنوان دوستان و سرپرستان خویش قرار 
ندهند)نســاء، آیات 89 و 144؛ مائده، آیه 51( پس اگر این افراد حتی 
از خویشان و بستگان و برادران خونی و نسبی شما باشند نمی بایست 
با آنان چنین روابطی برقرار کرد؛ زیرا اصل در ارتباطات بسیار نزدیک، 
حتی همان اعتقادات است. )توبه، آیه 23( لذا هر کسی از نظر اعتقادی به 
خداوند و به اهل ایمان نزدیک تر باشد به همان میزان بر ارتباطات خاص 
و بیشتر تاکید می شود و هر چه دورتر باشد با همان میزان می بایست از 

میزان و سطح ارتباطات کاسته شود. )ممتحنه، آیه 1(
بر همین اســاس، در میان اهل اســلام باید به مسیحیان بیشتر از 
یهودیان )مائده، آیه 82( و به مسلمانان بیشتر از اهل کتاب و به مومنان 
بیشــتر از مسلمانان توجه و اهتمام شود و سطح و چگونگی ارتباط بر 

اساس این میزان از اصول اعتقادی و مشترکات دینی تعریف شود.
خداوند در آیاتی از قرآن بیان می کند که جامعه اســلامی و ایمانی 
باید روابط را به گونه ای تعریف کنند که همگی در مســیر رشد باشند. 
همان طوری که دوستی و ارتباط عاطفی می بایست در این چارچوب و 
بر اساس معیار اسلام و ایمان درجه بندی و سطح بندی شود، همچنین 
می بایست ارتباطات دیگر کاری و رفتاری و مانند آنها در همین چارچوب 

سطح بندی شود.
مومنان نسبت به یکدیگر از ولایتی برخوردار هستند که خاستگاه آن 
ولایت الهی است. به این معنا که سرپرستی هر یک نسبت به دیگری 
از مسیر دوستی و محبت می  گذرد و هر یک می بایست با نگاه دوستانه 
در تعالی و تکامل یکدیگر بکوشــند و تشویق به حضور و بقا در مسیر 
صراط مســتقیم کرده و در صورت تخلف و اشتباه تذکر داده و امر به 
معــروف و نهی از منکر نمایند. )توبه، آیه 71؛ آل عمران، آیات 104 و 
114( این همان چیزی است که خداوند در آیه 2 سوره مائده از آن به 
عنوان همکاری در کارهای نیک و تقوا یاد کرده و از هرگونه تعاون در 
گناه و تجاوزگری نهی کرده است: )تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا 

علی الاثم و العدوان(
مراد از مومن در حدیث مشهور

پیامبــر)ص( به عنوان تبیین  کننده آیــات قرآن )نحل، آیات 44 و 
64( تفســیر آموزه های قرآنی، سطح و چگونگی ارتباطات خاص میان 

بررسی و شرحی بر حدیث مشهور »مومن، آینه مومن است«

  محمدرضا سالاری

آینه صفت باشیم!

»المومن مرآت المومن؛ مومن آینه مومن است«، حدیثی 
مشــهور با مضامین والا و کارکردهای بسیار است. توجه به 
کارکردهای آینه می تواند به ما این امکان را ببخشد تا درک 
درستی از ســطح و چگونگی روابط برادری دینی در جامعه 
داشته باشیم و جامعه ایمانی را بر اساس این راهبرد، هدایت 
و سبک زندگی را سامان دهیم. نویسنده در مطلب پیش رو 

نگاهی به این کارکردها و اثار آن در جامعه دارد.

از همیــن رو پیامبر)ص( و امیر مومنــان علی)ع( که نفس و جان 
پیامبر)ص( است)آل عمران، آیه 61( مظهر اسم اعظم الله و صورت اسمای 
الهی و مظهر تجلیات صفات خداوندی هستند. بنابراین، آینه تمام نمای 
الهی بر اساس آیات قرآن یکی همه هستی است و الله همه هستی را به 
نور  تجلی خویش روشن کرده است.)نور، آیه 35( همچنین مظهر نخست 

خداوند، پیامبر)ص( و جان و نفس ایشان امیر مومنان علی)ع( است.
پس معنای نخســتی که از این حدیث به دســت می آید آن است 
که مراد از مومن دوم، همان خداســت و مومن انسانی می بایست آینه 

خداوندی باشد، زیرا خداوند با ایمان در انسان تجلی کرده و نور ایمان 
در قلب مردمان مومن قرار گرفته اســت.)حجرات، آیه 14( این انسان 
مومن می بایست آینه خداوندی باشد و هر کسی به انسان مومن می نگرد، 
خداوند مومن را به یاد آورد. البته چنانکه گفته شد پیامبر)ص( و امام 

علی)ع( »آینه خدانما« هستند.
معنای دومی که گفته می شــود آن است که مراد از مومن دوم در 
عبارت، همان پیامبر)ص( و امیر مومنان علی)ع( هستند؛ زیرا بر اساس 
آیات قرآنی، مومن حقیقی که مظهر تجلیات نام الهی است این دو نفر 
هستند. مومنان دیگر می بایست آنان را اسوه حسنه قرار داده و آینه ای 
از آنان باشند به طوری که اگر کسی به مومنان می نگرد بداند که شیعه 
پیامبر)ص( و امام علی)ع( هستند)احزاب، آیه 21؛ آل عمران، آیه 61(
معنای سوم اینکه مراد از مومن در خبر، عموم مومنان است؛ یعنی 
هر مومنی می بایســت آینه مومن دیگر باشد. این همان معنائی است 
که از حدیث دیگر می توان آن را به دســت آورد؛ از پیامبر)ص( روایت 
شــده که فرمود: المومن مراهًْ لاخیه المومن؛ مومن آینه برادر مومنش 

است)بحارالانوار، ج 71، ص 233(
مومن آینه خوب و بد یکدیگر

اگر مومن باید آینه مومن باشــد، باید هماننــد آینه عمل کند. با 
نگاهی به آینه و کارکردهای آن می توان دریافت که هر مومنی نسبت 
به برادر ایمانی اش چه مســئولیت و تکلیفی دارد و حق مومن بر عهده 

مومن دیگر چیست؟
اما صادق)ع( در بیان حق و وظیفه مسلمان بر گردن مسلمان هفت 

انصحوه و ترفقوا به؛ مومن، آینه برادر خویش است، پس اگر از برادرتان 
عیب و خطایی دیدید، بر ضد او نباشید، بلکه به سود او کار کنید و مثل 
خودش باشید، ارشاد و راهنمایی و خیرخواهی کنید و با او با رفق و مدارا 

برخورد کنید.« )تحف العقول، ص 171؛ بحارالانوار، ج 10، ص 97(
ویژگی های آینه

1. آینه صاف و بی  غش و پاک و خالص اســت. ما نیز باید این گونه 

خودشــان عیب دارند ولی عیب دیگران را می بینند و مال خودشان را 
نمی بینند. امام علی)ع( می فرماید: اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله؛ 
بزرگ ترین عیب آن است که به همان لغزش ها و زشتی هایی که در تو 

وجود دارد، دیگران را سرزنش کنی.
4- آینه، همان گونه که زشتی انسان را نشان می دهد، زیبایی او را 
هم در برابر چشمانش آشکار می سازد. مؤمن هم باید همین گونه عمل 
کنــد و زیبایی ها و خوبی های برادر ایمانی خود را نیز باز گوید و مانند 

مگس تنها روی زخم ها ننشیند.
5- آینه، هر اندازه زشــتی و زیبایی را بهتر و روشن تر نشان دهد، 
ارزش بیشتری دارد، مؤمن نیز هر قدر نسبت به زشتی و زیبایی برادر 
مؤمن خود حساس تر باشد، ارزش افزون تری دارد. پس در برابر مومن 
نصیحت کننده فروتن و متواضع باشیم و سخن دلسوزانه اش را بپذیریم.

6- وقتی انســان از آینه جدا شد، آینه زشتی و زیبایی او را از خود 
می زدایــد و تصویر آن را نگهداری نمی کند تا در هنگام اختلاف، از آن 

بهره برداری کند. مؤمن نیز باید این گونه عمل کند.
7- مــا برای دیدن زشــتی و زیبایی خود، همواره به ســوی آینه 
می دویم، بنابراین برای فهم عیوب، کاســتی ها و کمالات خود باید به 

برادر مؤمن مراجعه کنیم.
8- آینه فقط ظاهر انسان را نشان می دهد. مؤمن نیز باید از تجسس 

و ارائه باطن برادر مؤمن خود پرهیز کند. )حجرات، آیه 12(
9- آینه، هر چیز ا بدون غرض و نظر نشــان می دهد. برادر مؤمن 
هم لازم است در بازگویی زشتی و زیبایی، هدفی جز راهنمایی و ارشاد 

برادر مؤمن خود نداشته باشد.
10- آینه، هر اندازه بزرگ تر باشد، نقش بهتر و کامل تری را نشان 
می دهد. روح مؤمن نیز هر قدر بزرگ تر باشد، نقش بهتر و گسترده تری 
در راهنمایی برادر مؤمن خود خواهد داشت. )برگرفته و تلخیص شده 
از مقاله زشت و زیبا، نشریه »گاهنامه آینه«، ستاد احیای امر به معروف 

و نهی از منکر، دفتر دوم، ص 38(
11- آینه مثل ذره بین نیست که عیب را بزرگ کند. تو عیب مردم را 
بزرگ نکن. بزرگ نمایی عیوب دیگران کار زشتی است و تنها از آینه هایی 
برمی آید کــه حالت طبیعی ندارند. پس اگر بزرگ نمایی کردی معلوم 
است که تعادل شخصیتی نداری و کاریکاتوری، با جهان ارتباط برقرار 
کرده ای یا به قول قرآن دل ها و قلوب شــما واژگونه شده که همه چیز 
را معکوس یا غیرطبیعی نشــان می دهد و نمی تواند حقایق هستی را 

درک کند و از آن بهره مند شود.
12- آینه بی ســر و صدا عیب را می گوید. تو هم بی سر و صدا بگو. 
آینه عیب مرا به خود من می گوید. پشت سر من صفحه نمی گذارد. تو 
عیب طرف را به خودش بگو و پشت سرش صفحه نگذار. آینه غرض و 
مرض ندارد. تو هم اگر عیب مردم را می گویی، انتقاد می کنی غرض و 
مرض نداشــته باش. امیرمومنان علی)ع( درباره این که بی سر و صدا و 
در خلوت نصیحت را بگو، می فرماید: النصح بین الملا تقریع؛ نصیحت 

برادران ایمانی را از نظر نکته سنجی و راهنمایی و هدایت گری همانند 
آینه دانسته و می فرماید: المومن مراه المومن؛ مومن آینه مومن است.

)بحارالانوار، ج 71، ص 268(. 
شاید در نظر اول معنای حدیث معلوم و روشن باشد؛ اما سخن در 

این است که مراد از مومن کیست؟
در پاسخ سه احتمال برای مومن که به عنوان خبر مبتدا قرار گرفته 
وجود دارد: احتمال نخست اینکه مراد از مومن دوم، خداوند باشد؛ زیرا 
براساس روایات یکی از اسمای نیک الهی نام مومن است: القادر السلام 
المومن المهیمن الباری)الکلینی، ج 1، ص 112( بنابراین، می توان گفت 
که انســان مومن به سبب آنکه همه صفات و اسمای الهی سرشته در 
ذات خویش را به فعلیت و ظهور رسانیده و رنگ خدایی و صورت الهی 
گرفته، آینه ای از صورت جلال و جمال الهی و تجلیات خداوندی است.

)بقره، آیات 31 و 138؛ آل عمران، آیه 79(

حق لازم و واجب را برمی شمارد که چهارمین شرط چنین است« »... 
ان تکون عینه و دلیله و مرائه و قمیصه؛ آن اســت که نســبت به برادر 
مســلمانت، چشــم، راهنما، آینه و پیراهن باشی.« )همان، ج 71، ص 

224 و 238(
در روایات به برخی از خصوصیات آینه اشــاره شــده و از مومنان 
خواسته شده تا نسبت به برادر ایمانی خویش همچون خصوصیت های 
آینــه عمل کنند. به عنوان نمونــه در توصیه های حضرت علی)ع( به 
کمیل، چنین آمده اســت« »المومن مراهًْ لمومن، لانه یتامله فیســد 
فافته و یجمل حالته، مومن، آینه مومن اســت، چرا که در او به دقت 
می نگرد، نیازهایش را برطرف می سازد و حالت او را آراسته می سازد.« 

)بحارالانوار، ج 74، ص 414.(
در حدیث دیگری، امام علی)ع( فرموده است: »المومن مراه لاخیه، 
فاذا رایتم من اخیکم هفوهًْ فلا تکونوا علیه و کونوا له کنفسه و ارشدوه و 

نســبت به برادر ایمانی خویش صاف و خالص و پاک باشــیم و به دور 
از هرگونه غش و حســد و کینه و مانند آن، حقیقت چهره اش را نشان 
دهیــم و به قصد اصلاح، او را راهنمایــی کرده و امر به معروف و نهی 
از منکر کنیم. مومن می بایســت جلوه گاه صداقت ها و فضیلت ها باشد 
و اگر در گفتار و کردار دیگری هم کژی و نادرســتی و عیبی مشاهده 
کرد، به قصد »عیب زدایی«، آن را صمیمانه و دلسوزانه به دیگری تذکر 
دهد و انتظار این است که آن دیگران که ما آینه آنان شده ایم، نه تنها 
نرنجند، بلکه زبان سپاس بگشایند و عیب گویی ما را - و نه عیب جویی 
را - چون هدیه از ما بپذیرند، آن گونه که حضرت صادق)ع( فرمود: »احب 
اخوانی الی من اهدی الی عیوبی؛ محبوب ترین برادرانم پیش من، کسی 
اســت که عیب های مرا به صورت هدیه به من ارائه دهد.«)بحارالانوار، 

ج 71، ص 282(
2. آینه، زشتی و زیبایی انسان را در حضورش می نمایاند، مومن نیز 
باید چنان کند. کسی که پشت سرگویی کند گرفتار غیبت خواهد شد 
و از گناهان بزرگ است. غیبت آن است که برادر دینی خود را بدانچه 
او را ناخــوش آید یاد کنی، پس اگر آن چیز در او باشــد، غیبت و اگر 

نباشد بهتان نامیده می شود؛
خواه این بدگویی با قول باشد یا فعل و خواه با اشاره باشد یا کنایه و 
نوشتنی و خواه در امور دینی باشد یا دنیوی و خواه در لباسش باشد یا 
خانه. )جامع السعادات، ج 2، ص 293(. عایشه می گوید: زنی نزد ما آمد. 
چون روی خود برگرداند با دست اشاره کردم که کوتاه قد است. رسول 
خدا)ص( فرمودند: غیبت این زن را کردی. )بحارالانوار: ج 77، ص 89، 
حدیــث 3، منتخب میزان الحکمه: ص 436( همچنین، امام کاظم)ع( 
می فرماید: هرکس پشت ســر دیگری چیزی بگوید که در او هست و 
مردم هم آن را می دانند غیبتش نکرده است، اما اگر کسی پشت سرش 
چیزی را بگوید که در او هست ولی مردم نمی دانند، غیبتش کرده است. 

)بحارالانوار، چاپ کمپانی، جلد 15، جزء 4، ص 188(
3- آینه، زشــتی و زیبایی انسان را همان گونه و به همان اندازه که 
هست، نشان می دهد، مؤمن نیز باید چنین باشد. جالب اینکه برخی ها 

کردن در حضور دیگران، خرد کردن شخصیت است. )شرح نهج البلاغه، 
ج 20، ص 341، ح 908(

13- آینه مراعات پست و مقام را نمی کند. هر کس هر که باشد را 
می گوید: اینجا سیاه است. پس تو هم حرف حق را بزن و مراعات این 
که چه کســی رئیس است و چه کسی مدیر کل است را مکن. عیب را 

دیدی به او بگو، منتهی به خودش بگو.
14- آینه چون صفا دارد عیب را می گوید. اگر خودش گرد زده باشد، 
زنگار گرفته و خاکی باشد، عیب را نمی گوید. پس تو اول خودت را صاف 
کن تا سخن تو اثر مثبت داشته باشد؛ یعنی حرف تو وقتی اثر می کند 
که خودت آن عیب را نداشته باشی. در روایت است که پیامبر)ص( چون 
خودش رطب خورده بود کودک را از خوردن آن منع نکرد. پیامبر)ص( 
در جایی دیگر می فرماید: یا علی اذا لم یکن العالم تقیا تائبا زلت موعظته 
عن قلوب الناس کما تزل القطره عن بیضه النعامه و الصفا؛ یاعلی هرگاه 
عالم با تقوا و توبه کار نباشد، موعظه اش از دل مردم می لغزد، همچنانکه 
قطره آب از روی تخم شترمرغ و سنگ صاف می لغزد. )میراث حدیث، 
ج 2، ص 29، ح 81( پس کســی که خودش دلمرده و چرکین اســت 

نمی تواند سخنی تاثیرگذار بگوید و آینه خوبی باشد.
15- آینه را نباید شکست. اگر یک کسی عیب تو را گفت، اذیتش 
مکن. اگر آینه گفت: اینجا سیاه است، عیب خودمان را برطرف کنیم. 
آینه را نمی شــکنیم. کسی از شما انتقاد کرد، او را از اداره بیرون مکن. 
خودت را اصلاح کن. لقمان)ع( به فرزندش می فرماید: یا بنی... علیک 
بالموعظه فاعمل بها فانها عند العاقل احلی من العســل الشهد؛ فرزندم 
نصیحت را بپذیر و به آن عمل کن که نصیحت نزد عاقل از عسل ناب 
شــیرین تر است. )ارشــاد القلوب، ج 1، ص 72( امام جواد)ع( نیز می 
فرمایــد: المؤمن یحتاج الی ثلاث خصــال: توفیق من الله و واعظ من 
نفســه و قبول ممن ینصحه؛  مؤمن نیازمند ســه چیز است: توفیقی از 
پروردگار، پنددهنده ای از درون خویش و پذیرش از نصیحت کنندگان. 
)بحارالانوار، ج 78، ص 358، ح 1؛ و نیز نگاه کنید: قرائتی، درســهایی 

از قرآن، 94/2/17(

رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ امَیرِالمُوْمِنینَ )ع( قالَ: لیَْسَ المَْتْجَرُ انَْ ترََي 
نیْا لنَِفُسِکَ ثمََناً  و َ مِمّا لکََ عِنْدَاللهِ عِوَضاً[1]  الدُّ

ترجمه روایت: حضرت امیر المومنین علی )ع( فرمودند: تجارت 
و معامله این نیست که تو دنیا را بهاي جان خویش قرار دهي و فقط 

آنچه نزد خداوند است عِوض و بهاي جان  هاي شماست.
شــرح: انسان اگر از نظر ارزشــي خودش را درست ارزیابي کند، 
مي بینــد کــه نمي تواند در دنیا به چیزي که برابــر قدر و منزلت او 

مي  باشد برسد.
 یعني اگر تمام دنیا را به او بدهند باز بدمعامله و تجارتي است. به 
این معنا که خود را به امور دنیایي مانند مقام، شهرت، ثروت، شهوت، 
غضب و... و یا گناه کردن، دروغ گفتن و نگاه به نامحرم به هر مقدار 

که انجام دهد فروخته است. 
به یک دروغ، به یک نگاه به نامحرم و... آن هم به بهایي اندک و 
ارزان که نتیجه آن ضرر و خسران در دنیا و آخرت است. پس ارزش 

جان انسان ها در چیست؟! 
حضــرت علي )ع( مي فرمایند: »إنَّ لأنفُسِــکُم اثَماناًَ فَلا تبَیعُوها 
َّة[2]« براي جان  هاي شــما قیمت و ارزش بالایي است، پس  الا بِالجَن

جان  هاي خود را به چیزي غیر از بهشت نفروشید.
 بدانید که خریدار جان  هاي شما خداوند است.  از مومنین  جان  ها 
و مال  هاي آنان را مي خرد و بهشت جاودانه را نصیب ایشان مي گرداند.
چون جان انسان با ارزش است، کسي توان پرداخت بهاي آن را 

جز خداوند ندارد.
 انسان اگر در دنیا به مقدار وظیفه اش عمل کند، برطبق فرامین و 
نواهي الهي، شرع و عقل. آن وقت اگر براي رسیدن به لذت  هاي خالص 

در آن دنیا و رسیدن به بهشت، جان بدهد ارزش دارد.
 زیرا در جهنم همنشــین با گناهکاران و دشمنان خداوند نشده، 
بلکه جایگاه او همنشــیني با پیامبر و ائمه علیهم السلام در فردوس 

اعلی مي باشد. 
* پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

_______________________
1- غررالحکم، صفحه 143، روایت 2572

2- همان، صفحه 168، روایت 3314

خداوند در چارچوب عقل و حکم عدل می فرماید: وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها،جزای هر بدی و سیئه 
مثل همان بدی و سیئه است.)شوری، آیه 40(

شکی نیست که وقتی بدی را کیفری بر اساس قانون عدالت می دهیم تعبیر به بدی و سیئه نسبت به 
کیفر عبارتی نارسا و بلکه نارواست مگر به اعتبار مشاکله و مشابهت مانند آن باشد؛ زیرا وقتی من بدی 
را کیفر همانند آن می دهم این بدی دیگر سیئه و بد نیست، چرا که مکافات همان عمل بدکار است. لذا 

اگر بدی اول معصیت و گناه و جرم باشد کیفر و مکافات آن، معصیت و گناه و جرم شمرده نمی شود.
به عنوان نمونه اگر کسی جنایتی در حق دیگری انجام داد و حاکم شرع و قانون حکم کرد که باید 
قصاص شود، قصاص کردن، معصیت و جنایت نیست. پس تعبیر سیئه نسبت به عمل مکافاتی و جزایی، 

تنها از باب مشاکله و همانندسازی است وگرنه هر چند در ظاهر همانند هستند ولی در باطن و ماهیت 
تفاوت دارند؛ چرا که یکی جنایت و جرم است و دیگری عین عدالت و کیفر مجرم.

البته بر اساس آموزه های قرآنی اگر بدی را عفو کنید و مکافات و مجازات نکنید بهتر است که این 
خود دو حالت دارد: 1- احسانی؛ 2- اکرامی.

در شــکل احســانی تنها نسبت به مجرم و بدکار،گذشت و عفو انجام می گیرد و مثلا قصاصی انجام 
نمی شود. )بقره، آیه 178( اما در شکل اکرامی  نه تنها از مجرم گذشت و عفو می شود بلکه از باب اکرام 
خدمتی نیز به او انجام شــده و نعمتی داده می شــود تا راه درست زندگی و خوبی کردن را نیز در عمل 

بیاموزد. )فرقان، آیه 72(

بهای جان انسان 
چقدر است؟

جزای سیئات و مقابله به مثل

فلسفه اجتماعی 
شیعی

 امام علی)ع( فرموده است: »مومن، آینه 
برادر خویش است، پس اگر از برادرتان عیب 
و خطایی دیدید، بر ضد او نباشید، بلکه به 

سود او کار کنید و مثل خودش باشید، ارشاد 
و راهنمایی و خیرخواهی کنید و با او با رفق و 

مدارا برخورد کنید.«

*  آینه، همان گونه که زشتی انسان را نشان می دهد، زیبایی او را هم در برابر چشمانش 
آشکار می سازد. مؤمن هم باید همین گونه عمل کند و زیبایی ها و خوبی های برادر ایمانی 

خود را نیز باز گوید و مانند مگس تنها روی زخم ها ننشیند.

*  وقتی انسان از آینه جدا شد، آینه زشتی و زیبایی او را از خود می زداید و تصویر آن را 
نگهداری نمی کند تا در هنگام اختلاف، از آن بهره برداری کند. مؤمن نیز

 باید این گونه عمل کند.

* آینه چون صفا دارد 
عیب را می گوید. 

اگر خودش گرد زده 
باشد، زنگار گرفته و 
خاکی باشد، عیب را 
نمی گوید. پس تو اول 
خودت را صاف کن 

تا سخن تو اثر مثبت 
داشته باشد؛ یعنی 
حرف تو وقتی اثر 

می کند که خودت آن 
عیب را نداشته باشی. 
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